
سخنان حجت الاسلام والمسلمین دکتر محی الدین بهرام محمدیان
 در نوزدهمین نشست سالانة دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی

پنجره

بســم الله الرحمــن الرحیم. خــدای متعال را شــاکر و 
ســپاس گزارم از اینکه توفیق زیارت همکاران خوبم را نصیب 
من کرده است. روزهای مبارک ماه رجب، ایام دلپذیر و خوش 
بهار 1396 و سرزمین سبزه و آب. علی )ع( فرمود: »ثلاثة يذهبن 
عن المرء الحزن الماء والخضرة والوجه الحسن.« یعنی »سه چیز غم 

را از دل می برد: سبزه و آب و چهره های نیکو« که امروز هر سه 
نصیب من شده است.

 نسخه نویسی؛ غیرمستقیم و گاه مستقیم 
تشــکر می کنم از همت و اهتمام دوســتان در برگزاری 
جلسه و تلاش های سالانه ای که انجام داده اند و تشکر می کنم 
از دوســتان ایــن مجتمع  فرهنگی و همــکاران خوبمان در 
آموزش وپرورش اســتان مازندران و رئیــس آموزش وپرورش 
شهرســتان تنکابن که در جلسة ما حضور دارند. می خواهم از 

مقدمات بگذرم و وارد یکی  دو بحث شوم. 
موضوع نخســت در مورد ماه رجب اســت. من طلبه هم 
هســتم و نمی دانم چطور در ســال های اخیر به هر جلسه ای 
که آمده ام در ماه رجب بوده اســت. در مورد این ماه دو جمله 

می گویم که یکی این دعایی اســت که همه می خوانیم: »امَنْ 
، يامَنْ يُعْطِي الكَثيرَ بِالقَلِيلِ،  أرَْجُوهُ لكُِلِّ خَيْرٍ وَآمَنُ سَــخَطَهُ عِنْدَ كُلِّ شَرٍّ

نا  يامَنْ يُعْطِي مَنْ سَألَهَُ يامَنْ يُعْطِي مَنْ لمَْ يَسألَْهُ وَمَنْ لمَْ يَعْرِفْهُ تَحَنُّ

مِنْهُ وَرَحْمَةً«. درخواست می کنیم که خدایا هر چه خواستیم و 

نخواستیم از خیر دنیا و آخرت به ما بده و از شر دنیا و آخرت 
ما را دور کن. در آخر هم می گوییم »وَزِدْنِي مِنْ فَضْلِكَ ياكَرِيم«. 
فکر می کنم ســال های قبل متعرض این دعا شده بودم. فقط 
جمله ای را که امســال به ذهنم خطور کرده و سال های قبل 

نمی گفتم، برای شما بگویم. 
ما وقتی ســفارش می کنیم، معمولاً می گوییم متخلق به 
اخلاق الهی شــوید. این را به هــم توصیه می کنیم و توصیه 
کردن بد نیســت. گاهی ما از افراط به این ســو می افتیم که 
همه چیز را غیرمســتقیم بگوییم: »مستقیم نباید برای کسی 
نسخه نوشت.« این طور نیســت، گاهی باید مستقیم گفت و 
گاهی غیرمستقیم. فصاحت و بلاغت در همین جاست که به 
اقتضای کلام و مناسب حال سخن بگوییم. زمانی اقتضای حال 

و مناسب مکان این است که چیزی را مستقیم بگوییم. 
گاهی می گوینــد ما نصیحت نمی کنیــم. چرا نصیحت 

تولید فرهنگی مهم؛
 توزیع فرهنگی مهم تر
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نمی کنیم؟ هم محتاج نصیحت شنیدنیم و هم وظیفه داریم 
نصیحت کنیم. این بد نیست. گاهی چیزهایی را می گویند و 
ما هم همین طور می پذیریم، ولی من گاهی با خودم می گویم: 
چرا؟ با این چرا گفتن گاهی می بینم منطقی پشــتش ندارد. 
قرآن بــه ما می گوید توصیه کنید: »وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا 
بْــرِ.« سفارش کرده اند که: »به حق توصیه کنید.« بالاخره  بِالصَّ

هر استادی به شاگردش توصیه می کند. اصلًا این جلساتی که 
برگزار می کنیم جلسات توصیه است. اینکه بگوییم مستقیم 
نگو یا بگو، صریح نگو یا بگو، ریشه را نخشکان یا بخشکان همه 

توصیه است. به این توصیه کردن نیاز داریم و به همین دلیل 
اســت که می گوییم: َ»خَلَّقُوا بِأخَْلَاقِ اللَّه.« یعنی به اخلاق الهی 

آراسته شوید. 
من از این دعا اخلاق الهی یاد گرفتم و آن این است که ما 
می گوییم خدایا همة خیرها را از تو امید می بریم، در همة شرها 
بــه تو پناه می بریم، از همة مجازات و حتی از مجازات خودت 
هــم به تو پناه می بریم. ای خدایی که اعطا می کنی و در برابر 
اندک ما تو زیاد می بخشــی. هر کس که از تو درخواست کرد 
می بخشی و هر کسی که از تو درخواست نکرد می بخشی، هر 
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کس که تو را شناخت می بخشی، هر کس هم که 
تو را نشناخت و چیزی درخواست نکرد می دهی 
برای اینکه از تو انتظار این اســت. برای اینکه: 

نا مِنْهُ وَرَحْمَةً« برای اینکه خیلی مهربانی.  »تَحَنُّ
یکی از ویژگی های ما باید رحمت و مهربانی 
باشــد. بنده باید از خــدا، از حضرت حق، ادب 
بیاموزد. می گوید »از خدا خواهیم توفیق ادب«، 
توفیق ادب الهی این است که مهربان و بخشنده 
باشیم. به ما هم گفته اند که شما جامعة ایمانی 
باید »رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ« باشید، با هم مهربان و بخشنده 

باشید. افاضة رحمانیت خدا عام و شامل همة موجودات از نبات 
و حیوان گرفته تا انسان و از انسان ها هم از مؤمن گرفته تا کافر 
و همه کس اســت. چون می گوییم رحمان و رحیم است. من 
از این دعا یاد می گیرم که باید مهربان باشــیم. یعنی به همه 
ببخشــیم. چه به آن که ما را می شناسد و چه به آن کس که 

به ما اعتنا نمی کند. 
رئیس آموزش وپرورش رئیس همة معلم هاست و باید به 
همــه خدمت ارائه کند. رئیــس آموزش وپرورش رئیس همة 
دانش آموزان اســت و باید همة آن هــا را از آموزش با کیفیت 
بهره مند کند. رئیس آموزش وپرورش رئیس همة شــهروندان 
این منطقه اســت؛ ده بالا، ده پایین، پایین سه هزار، پایین دو 
هزار، محلة پایین و بــالا نداریم. خداوند متعال اصلًا این طور 
نیست که به بارانش بگوید بر خانة این ببار و بر خانة آن نبار. 
نا  بــه آفتابش بگوید بر خانة این بتاب و بر خانة آن نتاب. »تَحَنُّ
مِنْهُ وَرَحْمَةً« چه به آن ها که بشناسند و چه به آن ها که خدا را 

نشناسند. نمی گوید کسانی که خدا آن ها را بشناسد یا نشناسد، 
خدا همه را می شناسد. می گوید چه آن ها که خدا را به رسمیت 

می شناسند و چه به آن ها که نمی شناسند. 
حضرت موسی برای مناجات به »کوه تور« 
می رفت. در راه کسی از او پرسید: کجا می روی؟ 
موسی گفت: می خواهم به تور بروم و با حق تعالی 
تکلــم کنم. گفت: به خدایت بگو من تو را قبول 
ندارم. موســی رفت و مناجات کرد. خطاب آمد: 
موسی بندة ما سفارشی کرده است، بگو. گفت: 
خدایا حیا می کنم. خطــاب آمد که بگو. گفت: 
حضرت حق، گفت من شــما را قبول ندارم. ندا 
می آید که به آن بنده بگو چه قبول داشته باشد 
و چه نداشــته باشد ما او را به بندگی قبول داریم. روزی اش را 
با این حرف ها نمی بریم. مسلمان وقتی که می گوید خدایا تو 
می بخشی، کم ما را زیاد می دهی، چه بخواهیم و چه نخواهیم 
می دهی، یعنی اخلاق الهی این است که ما با همگان مهربان 
باشیم. من امســال این معنی را از این دعا استنباط کرده ام. 
مهربانی چه با آن ها که ما را به رســمیت می شناسند و چه با 
آن ها که ما را به رسمیت نمی شناسند. همین قدر که او انسان 
است، پس باید از ما مهربانی و احترام ببیند. همین قدر که ما 

بنده ایم، باید از اخلاق خدا چیزی به خودمان بگیریم.

 عطا کن، جبرانش با خدا 
مطلب دوم در این دعا، توجه و تأکید بر این معنی اســت 
که ما می گوییم: خدایا به من عطا کن، چه خواســتیم و چه 
نخواســتیم. بعد که درخواست کردیم که همة خیرهای دنیا 
و آخــرت را به ما بده و همة شــرهای دنیــا و آخرت را از ما 
دور کن، می گوییم: »فَإنَِّهُ غَيْرُ مَنْقُوصٍ مَا أعَْطَيْتَ« یعنی اگر همة 
این ها را به ما بدهی هیچ چیز از کرم تو کم نمی شــود. خزانة 

آدم هر چه را عطاکند 
کم نمی آید. خدا 

جبران می کند. خداوند 
متعال جبروت دارد و 
با جبروت و رحمتش 
جبران می کند. وقتی 
بخشیدیم چیزی گم 

نمی شود
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مَاوَاتِ وَالْرَْضِ« خزانة دولت  خداوندی پر است، »وَللَِّهِ خَزَائِنُ السَّ
که نیســت کم بیاید. هر چه بخواهد می دهد و این نیست که 
بگوییم اعتبارات تمام شد. درگاه خداوندی پر است. »فَانَِّهُ غَيْرُ 
مَنْقُوصٍ ما اعَْطَيْتَ« هر چه بدهی از تو چیزی کم نمی شــود. از 

این معلوم می شود که اگر انسان بخشش کند چیزی از او کم 
نمی شود؛ زیاد هم می شود. خدا رحمت کند گذشتگان را، پدرم 
گاهی به من می گفت مثل دست نیمه باز باش و نه مشت بسته. 
می گفت: اگر کاملًا باز باشــی، همه چیز می ریزد و هیچ چیز 
نمی ماند، اگر کاملًا بسته باشی چکه ای نمی کند. طوری باش 
که هم خودت برداری و هم دیگران. بعد برای اینکه بفهمم چه 
می شــود می گفت ببین آدم وقتی ریش  و سبیلش را می زند، 
خیلی زود جایش رشــد می کند. اما اندازة ابرویش که به آن 
دست نمی زند ثابت است. می گفت آدم احسان کند جای آن 
می آید، انفاق کند می آید. آنکه جایش پر نمی شود و اندازه اش 
ثابت است، همان است که انفاق نمی شود. امسال متوجه شدم 
که: »فَانَِّهُ غَيْرُ مَنْقُوصٍ ما اعَْطَيْتَ«، یعنی آدم هر چه را عطا کند، 
کم نمی آید. خدا جبران می کند. جبار بودن خداوند نه به معنی 
ستمگر بودن خدا که به معنی جبران است. آن قاسم الجبارین 
که می گفتیم، جبار دیگری اســت، اما اینجا جباری خداوند 
یعنی جبران می کند. شکسته بندی است که استخوان شکسته 
را به هم می بندد و جبران می کند. خداوند متعال جبروت دارد 
و با جبروت و رحمتش جبران می کند. وقتی بخشیدیم چیزی 
گم نمی شــود. اما از خدا چیــز دیگری طلب می کنیم. بعد از 
»فَانَِّهُ غَيْرُ مَنْقُوصٍ ما اعَْطَيْتَ« می گوییم: »وَزِدْنِي مِنْ فَضْلِكَ ياكَرِيمُ« 
باز هم تأکید می کنم، در این »زِدْنِي« باید مواظبت کنیم که 
خودمان بزرگ شویم. بزرگ شدن ثروتمان، علممان، شهرتمان 
و حیطة مسئولیتمان فایده ای ندارد؛ مگر خودمان بزرگ شده 

باشیم. اگر خودمان بزرگ نشــده باشیم فاجعه می آید. مثل 
رودخانه هایی که بسترشان کوچک است و یکدفعه آب زیادی 
واردشان می شود. سیل می آید. آب زیاد در بستر تنگ رودخانه 
طغیان می کند و بیرون می زند. انسان هم زمانی طغیان می کند 
که خودش کوچک باشد، ولی فکر کند بزرگ شده است. »إنَِّ 
الْنِسَانَ ليََطْغَى أنَ رَّ آهُ اسْتَغْنَى« نه زمانی که واقعاً غنی باشد، بلکه 

زمانی که فکر کند بزرگ است و کسی به گرد پایش نمی رسد. 
انسان کی فکر می کند همیشگی است و برای دیگران اما و اگر 

می گذارد؟ زمانی که فکر کند چیزی دارد. 
قرآن کریم عیب جویی را بد دانســته است، اما می گوید 
بعضــی از عیب جویی های با بعضی دیگر فــرق دارد. بعضی 
از ایــن عیب جویی ها اخلاقی اســت؛ مثل ایــن حرف های 
خاله زنکی و عمومردکی. بعضی از عیب جویی ها ساختاریافته 
و ســازمان  یافته اند. »وَيْلٌ لكُِلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ« عیب جوی هایی که 
دَهُ« آنگاه  جمع می کنند و می شمارند. »الَّذِي جَمَعَ مَالً وَعَــدَّ
می گویند کیســت که حریف من شود، پس دیگران هیچ اند؛ 
چرا که: »يَحْسَبُ أنََّ مَالهَُ أخَْلَدَهُ« فکر می کند دارایی هایش )مال، 
ثروت، شهرت و حسن( همیشــگی است. آن وقت به دیگران 
طعنه می زند. آدم کوچک چنین است. اما آدم بزرگ هر قدر 
بزرگ تر شد، احساس می کند هنوز کم دارد. فلذا در این دعا ما 
می بینیم: »وَزِدْنِي مِنْ فَضْلِكَ ياكَرِيمُ« خدایا از تفضل خودت ما را 
بزرگ  کن، زیادمان کن. اینکه بزرگ بشویم خیلی مهم است.

 انعکاس قدرشناسی در مجلات رشد
نکتة دیگر در این ماه شریف بعثت است که با هفتة معلم 
در پیش رو هم ارتباط دارد. باید به معلمان تبریک گفت: باید 
آن ها را قدر بشناسیم. در مجلاتمان باید قدرشناسی از معلم 
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را منعکس کنیم. این یک نکته است که ما باید تکریم معلمان 
را بیاموزیم. این با آن جملة آقای کریمی تفاوت دارد. درست 
اســت که شکرگزاری باید درونی باشــد، اما باید یاد داد. باید 
ادب کردن به معلمان را یاد داد. چرا پیغمبر ما دست کارگر را 
بوســید؟ تا برای دیگران الگو باشد. چرا امیر المؤمنین فرمود: 
»مَن عَلمِنــي حَرفاً صرت لهَ عَبداً« چــرا گفت من بنده اش 
شده ام؟ برای اینکه به من یاد داده است. چرا امام حسین گفت 
به معلم فرزندش پارچــه و زر بدهند؟ برای اینکه به دیگران 
بگوید کار معلم ارزشمند است. برای اینکه بگوید هر چند بچة 
من امام زاده اســت، اما اگر یک سورة حمد از معلم یاد گرفته 
است باید از آن معلم تشکر کنم. نگفت  من که امام هستم،  در 
خانة خودم هم سورة حمد را به او یاد می دادم. ما باید به این 

توجه کنیم که جامعه به معلم احترام بگذارد. 
جامعه اگر به معلمان احتــرام بگذارد، به خودش احترام 
گذاشته است. بزرگی جامعه به این است که معلمان خودش را 
بزرگ بداند. هر اجتماعی که بزرگان خودش را گرامی بدارد، به 
بزرگی می رسد. من این را قبلًا هم در صحبت با آقای ناصری 
گفته ام. در شهر خودمان تبریز من به برخی از دوستان گلایه 
می کردم و می گفتم: اگر شــما علامه امینی را در شــهرتان 
تکریم کنید، تبریز و تبریزی ها بزرگ می شــوند. فکر نکنید 

شما کاری برای علامة امینی می کنید. اگر شما 
برای علامه جعفری یا علامه طباطبایی کاری 
کنید، خودتان بزرگ می شوید. اگر ملت ایران به 
امام احترام بگذارد و او را بزرگ بدارد، ملت ایران 
بزرگ می شود. اگر به بزرگان سازمانمان احترام 
بگذاریم، سازمانمان بزرگ می شود. تنگ  نظری 
نکنیــم که حال اگر ما از آقــای »الف« یا خانم 

»ب« تکریم کنیم او را بزرگ کرده ایم. خیر ما افتخار می کنیم 
که در ســازمان ما عناصری این چنین فرهیخته و اندیشه ور 
وجود دارد. معلمان را باید تکریم کرد، اما تکریمی که کرامت  
آن ها و جامعه را هم به دنبال آن بالا ببرد. این تشبیهی که امام 
)ره( می کردند که »معلمی شــغل انبیا« است را ما باید تنزل 
ندهیم به حرف هایی که می زنیم. این را به کادوی هفتة معلم 
تنزل ندهیم. جایگاه معلم را بزرگ بداریم. بزرگ داشتن ما هم 
این است که صدای معلم شنیده شود، مشارکتش دیده شود، 
طلبیده شود. در غیر این صورت، اینکه به معلم بگوییم کتاب 
نوشــته ایم، شــما هم باید همان را بگویی و اگر یک خط هم 
بنویسد اینجا اشکال دارد صد دلیل بیاوریم که تو نفهمیده ای، 
او دیگر رشــد نمی کند. کارش هم جواب نمی دهد. نمی شود 
معلم را در مجله راه ندهیم، در انتشارات راه ندهیم و بعد فکر 
کنیم این گروه پنجاه یا صد نفره ای که داریم، بیشــتر از همه 

می فهمیم. 
به همین سبب تأکید من به آقای ناصری این است که این 
باشگاه »مؤلفان معلم« یا »معلمان مؤلف« را حتماً پی بگیرید. 
همة معلمان را در مجلات رشــد نشــان بدهید. با این نشان 
دادن، هم معلمان و هم افکار و اندیشه شــان دیده می شوند. 
مخصوصاً در مجلات رشــد آموزشی بخشی از حرف معلم ها 
را در نقــد برنامه های آموزشــی بگذارید. الان 
که ما این ســامانة اعتباربخشی را گذاشته ایم و 
نظر می دهند، می بینیم انصافاً بعضی از نظرات 
ســازنده اند. خود مؤلفان هــم می گویند حرف 
خوبی است. همان ها را منعکس کنید. من سال 
قبل یک پیشــنهاد دادم، ولی بعضی از دوستان 
گفتند خیلی زیاد می شود. اعتقادم این بود که در 

در مجلاتمان باید 
قدرشناسی از معلم 
را منعکس کنیم. ما 

باید تکریم معلمان را 
بیاموزیم
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آخر کتاب های درسی اسم همة معلمانی که در اعتبارسنجی 
نظرداده اند بیاید. معلوم شــود که صد نفر معلم در بهبود این 
کتاب نقش داشــته اند؛ حال که ما ایــن همه صفحة اضافی 
داریم. بعضی گفتند یک صفحه می شود یک  میلیون صفحه، 
این قدر کاغذش می شود. به اعتقاد من می ارزد که آخر کتاب 
درســی اسم پنجاه  نفری که از استان های متفاوت، گروه های 
آموزشی و انجمن های علمی معلمان نظر داده اند، بیاید. معلوم 
شــود که معلمان ما نظر می دهند و بهبود می بخشند. امسال 
امیدوارم با این سامانه ای که اگر خدا توفیق دهد راه می اندازیم، 
انجمن های علمی معلمان را دعوت کنیم، مشــارکت کنند و 
حمایتشان کنیم؛ مخصوصاً در مورد کتاب های جدید التألیف. 

 مردمی ترین نهاد، آموزش وپرورش
اما برمی گردم به بحث. من می خواستم بگویم هفتة معلم،  
ماه رجب و مبعث. در قرآن کریم معمولاً این آیة شریفه را زیاد 
می خوانیم، چون فکر می کنیم مال ماست: »هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي 
يهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ  نْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّ يِّينَ رَسُولً مِّ الُْمِّ

بِينٍ«. به جلسات آموزش وپرورش که  وَإنِ كَانُوا مِن قَبْلُ لفَِي ضَلَالٍ مُّ

می روم، معمولاً قاری ها این آیه را می خوانند که این »وَيُعَلِّمُهُمُ 
الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ« مال معلمان است. درست هم هست، و فرایند 

یاددهــی و یادگیری، فرایند تربیــت و فرایند 
هدایت را ترســیم می کند. شما هر عنوانی که 
می خواهیــد برای آن بگذارید. اولاً رســول امی 
اســت، »منهم« اســت. به نظر می رسد کسی 
که عهده دار امــر تعلیم وتربیت، هدایت و تبلیغ 
می شود، باید منهم باشد، از خود جمع باشد، یا 
با جمع احساس قرابت کند و یا مخاطب ها با او 

احساس رفاقت کنند. در جلســاتی که دوستانه می شود آدم 
راحت تر می تواند حرف بزند. در جلسات رسمی، هم خود آدم 
به لکنت می افتد و به دنبال واژة مناســب می گردد، هم طرف 
مقابل وقتی می خواهد سؤالی بپرسد یا ایرادی بگیرد می گوید: 
»ضمن اینکه استفاده های زیادی کرده ایم، اما...« و حرف اصلی 

یادش می رود. 
به  هر حال پیغمبر ما که اشرف عالم است، وقتی هدایت 
می کرد، عامة مردم دور او جمع می شدند. گاهی هم خود ایشان 
فضاشکنی می کرد. کسی آمد با پیغمبر حرف بزند، لکنت زبان 
پیدا کرد. پیامبر به او که عقب ایستاده بود گفت جلوتر بیا. او را 
به سینه چسباند و در گوشش گفت: مادر من مثل مادر تو از 
پستان بز شیر می دوشید. مادر من هم مثل مادر تو بود. پیغمبر 
خندید و او هم شروع به خندیدن کرد. بعد گفت: حال حرفت 
را بگو و او هم خیلی راحت حرف زد. پیغمبر گفت طبقة من 
با طبقة تو یکی اســت. بعضی وقت ها آن قدر فاصله گرفته ایم 
که وقتی عادی رفتار می کنیم، برای بعضی ها عجیب می آید. 
به یکی از استادانم عرض کردم: شما خودتان خرید می کنید؟ 
گفت: انتظار داشتی چه کار کنم؟ گفتم: آخر شما … گفت: 
آخــر ندارد، من هم مثل باقی مردمــم. دیروز که طلبه بودم 
خودم مایحتاج را می خریدم و حال هم خودم می خرم. آن قدر 
فاصله گرفته ایم که حرکات عادی ما برای مردم 

عجیب می شود. 
اگر محمدیان لباس روحانی اش را دربیاورد و 
در پارک با کاپشن قدم بزند می گویند: »حاج آقا 
محمدیان است ها!« خب، حاج آقا محمدیان است 
که چه؟ اقتضای پارک آمدن این اســت که آدم 
لباسش را عوض کند. من که نمی توانم با عبا و 

معلمان را در مجلات 
رشد نشان بدهید. با این 
نشان دادن هم معلمان و 
هم افکار و اندیشه شان 

دیده می شوند
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عمامه در پارک بدوم. پیغمبر ما هم که همیشه عبا 
و ردا به تن نمی کرد. گاهی کلاه خود می پوشید، 
گاهی عمامه می بست، گاهی کشاورزی می کرد و 
آستین هایش را بالا می زد و گاهی هم گوسفندان 
را به چرا می برد. معلمی که ما باشــیم، دستگاه 
تعلیم وتربیت ما باید با مردم فاصله نداشته باشد. 

مردمی ترین نهاد باید آموزش وپرورش باشد. 
به یکی  دو نفر از وزرا پیشــنهاد کردم، البته 
شاید بعضی ها نپسندیدند، ولی من گفتم وقتی 
که تو می خواهی با معلم حرف بزنی، یا در دولت 

حــرف بزنی بگو: »من نمایندة معلمان در دولتم و نه نمایندة 
دولت برای دستور دادن به معلمان.« اگر تو از طبقة معلمی، بگو 
من داخل دولت رفته ام تا از معلم ها نمایندگی کنم، نه اینکه 
بیایم برای معلم ها توجیه کنم. اشــکالی ندارد، شما می توانید 
نقل قول کنید، اما حرف این طرف را بگویید. الان هم اعتقادم 
این اســت که وزیر آموزش وپرورش هم نمایندة معلمان، هم 
نمایندة دانش آموزان و هم نمایندة خانواده هاست که نمی توانند 
حرفشان را مستقیم بزنند. رئیس، مدیر، مجلات و تریبون های 
آموزش وپرورش باید این طوری باشند. ما باید این را در مجلات 
نشــان بدهیم که تریبون یکسویه نیستیم. از این طرف داریم 

حرف می زنیم، از طرف دیگر هم اشکال داریم. 
اگر ما در کشور به کرســی نظریه پردازی، آزاداندیشی و 
نقد نظر معتقدیم، این تریبون ها کجا هســت؟ کرسی یعنی 
فقط همین میز سخنرانی در جلسات؟ بخشی از کرسی همین 
مجلات اســت، پس امکان و فرصت برابر بدهید. خدای نکرده 
این طور نباشــد که اگر زمانی با فلان قســمت، کارشناس یا 
برنامه ای موافق نیستیم، حســابی از او برسیم تا کار دستش 

بیایــد. حرف منطقی بزنیــم و طرف مقابل هم 
اگــر حرفی زد منعکس کنیم. بدترین رفتار هم 
در عرصة علمی، تربیتی و تعلیمی »هو کردن« 
اســت، اینکه بخواهیم حرف های جــدی را با 
شوخی و لطیفه جمع کنیم. »نقد« حرفی جدی 
است. اگر می خواهیم تفکر را نهادینه کنیم نباید 

فکر را لوث کنیم. 
مــن بعضی وقت ها در کلاس با دوســتانی 
که مباحثه می کنیــم می گویم: همه می توانند 
فیلسوفی و نظریه پردازی کنند، اما به دو شرط: 
شــرط اول این است که تناقض نگویند. شرط دوم اینکه شعر 
نسرایند. ساحت فکر ســاحت شعر و خیال بافی نیست. شعر 
خیال است:  »قد رعنای تو چون سرو چمانی باشد.« این خیال 
است. در فلســفیدن و فکر کردن باید از تناقض گویی پرهیز 
کرد. دو به اضافة دو همیشه باید جواب چهار بدهد. اگر اینجا 
به اقتضای شــما جواب چهار باشد و آنجا به اقتضای دیگری 
چیز دیگری، این فکر نیســت. لازمة نظریه پردازی این است. 
در اینجا باید جدی شد. تشبیه، تمثیل و این ها برای تقریب به 
ذهن خوب اســت، اما جای خود استدلال را نمی گیرد. این را 
بین پرانتز بگویم که در مجلات رشد حتماً از تلمیح، تشبیه و 
استعاره استفاده کنید. مخصوصاً در مفاهیم سنگین متناسب 
با مخاطب، اما هیچ وقت تشــبیه و استعاره را  جای استدلال 

نگذارید. استدلال چیز دیگری است. 
خداوند این چنین پیامبر ما را مبعوث کرد، اما چند وظیفه 
برای او گفت: »يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ« این ها را در بحث خودمان هم 
داریم. معمولاً آموزش وپرورشی ها می دانند و روی جلد کتاب ها 
هم نوشته ایم که تزکیه قبل از تعلیم است. این حرف درست 

الان در مدارس دخترانه 
هم با بلوغ مواجه 

هستیم. به بلوغ پسران 
فکر کردیم، ولی متوجه 
بلوغ دانش آموزان دختر 

در مدارس ابتدایی 
نشدیم و از آن غفلت 

کردیم
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است، شاید به لحاظ رتبه ای این چنین باشد. اما قبل از تزکیه، 
تلاوت هم هست. باید تلاوت آیه کرد. تلاوت، هر نوع خواندنی 
را نمی گویند،  خواندن های پی درپی و همراه با تدبر را می گویند. 
در تلاوت استمرار وجود دارد، یک بار نیست. به خواندن متن 
قرائت می گویند. تلاوت چون همراه با تدبر و تکرار است، فرق 
می کنــد. می گویید دعا قرائت کــردم، نمی گویید دعا تلاوت 
کردم. »يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ« باید آیات را خواند. پیغمبرها آمده اند 
برای ما آیات را بخوانند و در معرض دید، حس و ذهن ما قرار 
دهند. بعضی وقت ها باید پرده را کشید. همة چیزهایی را که 
در وجودمان هست نمی توانیم کشف کنیم. این تشبیه را من 
سال هاســت از آقای کریمی دارم: »چشــمه با آب ریختن پر 
نمی شــود، باید لایروبی کرد خودش بجوشد.« اینکه گفته اند 
انسان ها معدن اند، یعنی اســتخراج می شوند. با پر کردن که 
چاه درست نمی شود، باید آن را لایروبی کرد. انسان ها معدن و 
چشمه اند، یعنی نیازمند لایروبی اند. به اعتقاد من معلم می تواند 
این کار را بکند. پیغمبران آمده اند این پرده ها را کنار بزنند و 

بگویند این آیه ها هستند. 
آیه ها چیستند؟ یک آیة تنزیلی داریم که زیاد می خوانیم و 
پیغمبر تلاوت می کرد. اما آیا همة آیات الهی تنزیلی اند، یعنی 
آیات تشریحی و نازلة کتابی اند؟ خیر، آیات تکوینی هم هست. 

خود قرآن می گوید آیات تکوینی. پیغمبر ما را به تدبر دعوت 
می کند. جایی می فرماید: »أفََلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ« یعنی در آیات 
همین کتاب تنزیلی تدبر نمی کنند. جایی هم دعوت می کند به 
تدبر در آیات تکوینی: »أفََلَا يَنظُرُونَ إلِىَ الْبِِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ }17{ وَإلِىَ 
ــمَاء كَيْفَ رُفِعَتْ }18{ وَإلِىَ الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ }19{ وَإلِىَ الْرَْضِ  السَّ

كَيْفَ سُطِحَتْ}20{« این ها هم یعنی آیه. زمانی هم می گوید آیه 

خود تو هستی، به خودت نگاه کن. تو کیستی، گوشت و پی و 
استخوانی یا چیز دیگری هستی؟ به قول امیرالمومنین »اتَزْعَمُ 
أنََّكَ جِرْمٌ صَغِيرٌ وَ فِيكَ انْطَوَى الْعَالمَُ الْكَْبَرُ« همین پنجاه  شصت کیلو 

هســتی یا عالمی در هم  پیچیده و طوماری هستی که کسی 
باید تو را بخواند. چه کسی می تواند وجود تو را بخواند؟ خودم 

می توانم بخوانم؟ چقدر می توانم بخوانم؟ 
خدا رحمت کنــد آقای جعفری را.  وقتــی با او مباحثه 
می کردیم می گفت: بعضی ها فکر کرده اند که می توانند انسان 
را در یک خط تفســیر و ترجمه کنند. مثلًا می گویند انسان 
مســتوی القامه اســت، ناخن های پهن دارد، ارزش اقتصادی 
ایجاد می کند و حیوانی اســت لذت جو. این را هم با طمطراق 
می گویند. ایشان این جمله را می گفت: خدا پدرش را بیامرزد، 
باز لااقل کارل گفت انسان موجودی است ناشناخته. البته این 
حرف را ســهروردی هم گفته است که انسان قابل شناخت 
و تعریف نیســت، چون در صیرورت مداوم است؛ شدن مکرر 
است. شــما نمی توانید از انسان عکس بردارید، اگر خواستید 
تعریفش کنید باید فیلمش را بسازید. ما این قدر می دانیم که 
نمی شود انسان را بدون ارتباط با آسمان تعریف کرد. پس یکی 
از آیات همین است. باید این آیه را تفسیر و تبیین کرد. خود 
انسان را باید به انسان شناساند، ولی به این معنی که خودش 
هم در این شناســایی سهم داشته باشــد و بخواهد خودش 
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را بشناســد. لذا حتی بزرگان ما گفته اند: »معرفت حق تعالی 
منعوت، یا معطوف یا مشــروط به معرفت خود و خودشناسی 
است.« لذا بعضی می گویند، در روایت »مَن عَرَفَ نَفسُه فَقَد عَرفَ 
رَبُّه« تعلیق به محال شده است، چون انسان نمی تواند خودش 

را بشناسد. یعنی خدا را هم نمی تواند بشناسد؛ »ماعَرَفناک حقّ 
معرفتــک« اما انبیا آمده اند همین کار را بکنند. یکی از کارها 
این است که آدم خودش، ظرفیت و صحة وجودی خودش را 

بشناسد که چه هستیم و که هستیم. 
کار معلم این اســت که مرا به خودم بشناســاند. به من 
در شناخت خودم، اســتعداد، باور و علاقة خودم کمک کند. 
ما چقدر رنــگ می زنیم مردم را؟ ایــن هدایت تحصیلی که 
الان در آموزش وپــرورش اتفاق می افتد تــا چه اندازه هدایت 
است؟ مشــاوره ها! مگر مقام مشــاوره مقام تصمیم گیری به 
غیر اســت؟ مشاور باید مشــاوره بدهد و تصمیم را خود فرد 
بگیرد تا مســئولیتش را بپذیرد. ما مشــاورهایی هستیم که 
می خواهیــم به جای دیگری تصمیم بگیریم، درحالی که انبیا 

گفته اند: »لا إکِراهَ« گفته اند ما می گوییم، اما تو 
می توانی اختیــار کنی و می توانی اختیار نکنی. 
اینکه پیغمبر »لسَْتَ عَلَیْهِمْ بِمُصَیْطِرٍ« است، یعنی 
تو سیطره نداری بر دیگران. تو می توانی بگویی، 
اما سیطره نداری. آدم که نمی تواند ایمان را در 
دل آدم ها تزریق کند، خود فرد باید بپذیرد. البته 
ناگفته نماند، از طرف دیگر می گوید تو می توانی 
نپذیری، اما نمی توانی بــرای دیگران هم ایجاد 
مانــع کنی تا نپذیرند یا نپذیرفتــن را به آن ها 
تحمیل کنی. همان قدر که آزادی نپذیری حق 
نداری نپذیرفتن خــودت را تحمیل کنی یا به 

آن ها بگویی شــما آزاد نیستید بپذیرید. اگر این یک گزینش 
است آن هم یک گزینش است. بعضی ها می گویند: اگر لا إکِراهَ 
فيِ الدّین، پس چرا می گویند فلان کار را بکنید. می گویم فلان 
کار را بکنید یک طرف قضیه اســت و یک طرف دیگر هم لا 
إکِراهَ اســت. از یک  طرف ما آزادیم، یعنی قاعده ای است که 
یک طرف آن آزادی ماســت و طــرف دیگرش قانون. در غیر 
این صورت اگر همه آزاد باشــند هر کاری بکنند، آشوبی به پا 

می شود که نمی توان درستش کرد. 
خدا معلمش را این طور انتخاب کرده است. وقتی که من 
خودم و نقطة ضعف و قوتم را شــناختم، بعد از آن می شــود 
تزکیه. اگر این مقدمات اتفاق نیفتد تزکیه صورت نمی گیرد. 
تزکیه هم یعنی پیراســتن و آراســتن. یعنی آدم از ضعف ها 
کم کند و بر قوت ها بیفزایــد. در زکات هم می گویند مالتان 
را پــاک کنید. یا باغبان ها که درختشــان را هرس می کنند، 
زکات می کنند؛ یعنی اول زائدها را می زنند. به همین ســبب 
در بحث های اخلاقی می گویند صفات رذیله و فضیله. آدم باید 
رذایل را کنار بگذارد تا فضیلت ها شکوفا شوند، 
بعد از آن تعلیم کتاب و حکمت اســت. هر سة 
این ها وظیفة آموزش وپرورش اســت،  اما وظیفة 
نهاد رسمی تعلیم وتربیت حکمت و کتاب است؛ 

یعنی ساختارگرایی است. 
تعلیم وتربیت یک نظام عامی است که مبتنی 
بر تلاوت آیه و تزکیه. اما وقتی روی چارچوب های 
دولتی رفت، می شود ساختارگرایی که می خواهد 
این فرهنگ را به صــورت تمدنی منتقل کند. 
کتاب می دهد، آموزش می دهد، آزمون می گیرد 
و می پرســد که این هدف چگونــه اتفاق افتاده 

دوستی داشتیم، 
می گفت: من گاهی که 
سر کلاس می خواهم 

مطلب خوبی بگویم، اگر 
بگویم مال خودم است 

همه بی توجهی می کنند، 
برای اینکه همه توجه 
کنند می گویم: یکی 
از دانشمندان بزرگ 
معاصر چنین می گوید
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است. حال ناشیگری های ما هم به آن اضافه می شود. در هفتة 
معلم و بعثت که با هم قرین می شود این فرصت بازاندیشی را 
پیدا کنیم و بتوانیم در مجلات خودمان هم این  مســائل را به 
گفت وگــو بگذاریم؛ مخصوصاً در مجلات تخصصی مان. مجلة 
»رشــد معلم« را جدی بگیریم. به اعتقاد من رشد معلم هنوز 
جایــگاه خودش را بین معلمان ما پیدا نکرده اســت. معلم ها 
هنوز ماه نامة معلم را نمی طلبند. ما به آن ها تقدیم می کنیم، 
اما نمی طلبند. باید ببینیم که این آب کم جویی و تشنگی به 

دست آوردن چگونه باید در مجلة رشد معلم اتفاق بیفتد. 

 هویت جنسی، همسایة دیوار به دیوار اخلاق
از این مقدمات می گذرم و دوسه جمله در موضوع می گویم. 
به قول مخملباف این ها صحبت های گنگ خواب دیده است. 
من چیزهایی را خواب دیده ام، اما شــاید بیانش منظم نباشد. 
مــن به عنوان یک نفر بهره بردار یــا کاربر فکر می کنم. بحث 
هویت از موضوعاتی اســت که در مجلات ما نیازمند پرداخت 
است. این شامل هویت عام و هویت های خاص می شود که باید 
به آن ها توجه کنیم. امســال یکی دو کار خوب را تحت عنوان 
»هویت جنســی« انجام داده ایم، اما باید دســت به عصا رفت؛ 
مخصوصاً اگر به بحث هایی می رسیم که همسایة دیواربه دیوار 
اخلاق، ارزش ها یا هنجارهای جامعه هســتند. ما باید کمی 

تابوشکنی کنیم، اما هنجارشکنی نکنیم. بعضی 
از این آموزش ها را باید حتماً گفت. به جای اینکه 
دانش آموزان ما، مخصوصاً در دورة متوسطة اول، 
این نوع مطالب را از گروه های هم سال، کانال های 
تلگرامــی و محیط های مجازی یاد بگیرند، باید 
از یک محیط و منبع ســالم با هدایتی درست 

دریافت کنند. 
بحث هویت مردانــه و زنانه، و تربیت آبی و صورتی، الان 
مخصوصاً در تهران، در مدارس پسرانة دورة ابتدایی که به پایة 
ششــم هم می رسند، مطرح است. عمدة معلمان ما خانم اند و 
تربیــت صورتی غلبه پیدا می کند. نه اینکه تربیت صورتی بد 
اســت، تربیت صورتی برای رنگ صورتی ها خیلی هم خوب 
است، اما غالب شدنش بر کل متربیان امر تهدیدآمیزی است. 
الان هم معلمان ما، مخصوصاً در مدارس پســرانه در تهران و 
هم دانش آموزان ما دارند آسیب می بینند. ما باید نسبت به این 
موضــوع روش های مداخله گرانه ای را در پیش بگیریم. باید از 

دوستان متخصص برای صحبت دعوت کنید. 
تعداد بازدیدهای من کلان نیست تا همة مدارس را ببینم. 
نگاهم مشت نمونة خروار است. در بازدیدهای مشاهده ای که 
انجام داده ام، چند خانم معلم ابتدایی را دیدم که می گفتند پایة 
ششــم را برای چه به دورة ابتدایی افزوده اید. این پایه برای ما 
معلم ها خیلی نگران کننده شده است. این در حالی است که 
وقتی این پایه افزوده می شد، استدلال در سند تحول مطالعات 
پیرامونــی این موضوع بود که در دورة راهنمایی بلوغ زودرس 
داریم که باید علاجش کنیم. یکی از علاج ها این بود که پایة 
اول راهنمایی را از پایه  های دوم و ســوم جدا کنیم. چاره برای 
این طرف هم این بود که ابتدایی دو دوره باشــد، ســه سال 
اول نظام دوری باشــد، دورة دوم نظام خوشه ای 
معلمان. این یعنی نه یک معلم که خوشــه ای 
تدریس شود. ما این بحث ها را کرده ایم، اما وقتی 
که اجرا می کنیم، هزار مشــکل پیش می آید و 
می بینیم چیز دیگری شده است. الان در مدارس 
دخترانه هم با بلوغ مواجه هستیم. به بلوغ پسران 

مجلات ما باید 
رنگین کمانی باشد. باید 
مجلاتی را بخواهیم و 

تدبیر کنیم که برای همة 
ایران باشد
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فکر کردیم، ولی متوجه بلــوغ دانش آموزان دختر در مدارس 
ابتدایی نشدیم و از آن غفلت کردیم. محل بعضی از این بحث ها 
در مجلات تخصصی اســت. این ها را که در روزنامه نمی شود 
گفت. آن مجله ای که به دست معلم می رسد، آن رشد آموزش 

ابتدایی و متوسطه، باید به این مطالب عنایت داشته باشند.

 ایجاد حساسیت در مخاطب
موضوع عفاف و حجاب از جمله موضوع هایی اســت که 
ما به آن توجه داریم. من بر هویت انقلابی، اســلامی و ایرانی 
تأکید می کنم. اگر ما به این لایه های هویتی نپردازیم، برای ما 
هویت سازی های جعلی می کنند. الان هویت سازی جعلی اتفاق 
می افتد. متأسفانه امروز هر کسی سخنرانی می کند، می نویسد 
یا می گوید. معمول این اســت که هیچ کدام از مخاطبین ما 
نمی پرســند از کجا این حرف را می گویی و سندت، مدرکت 
چیست. چقدر به اســم دکتر شریعتی و دراکر می نویسند!  
به اســم آموزش وپرورش فنلاندی و ژاپنی چقدر می نویسند! 
یکی نیســت بپرســد این ها را کجا دیده ای؟ سندت را نشان 
بــده. چون تب این ها که بلند می شــود مدام تکرار می کنند. 
اصلا ً معلوم نیست طرف می تواند متن بخواند یا نه، می گوید 
آموزش وپرورش فنلاند چنین است. این اواخر که سنگاپور هم 
به این ها اضافه شده است. چقدر به اسم کوروش می نویسند. 

آخر اصلًا چند کتیبه و لوح از کوروش باقی مانده است؟ 
دوستی داشــتیم که می گفت: من گاهی می خواهم سر 
کلاس مطلب خوبی را بگویم. اگر بگویم مال خودم است، همه 
بی توجهی می کنند. بــرای اینکه همه توجه کنند، می گویم: 
»یکی از دانشمندان بزرگ معاصر چنین می گوید.« می گفت 
من می گویم و می روم، هیچ کس هم نمی پرسد که این دانشمند 

بزرگ معاصر کیست؛ حال ما هم می گوییم دیگر. ما در مجلات 
باید کمی این حساسیت را تقویت کنیم. یعنی در مخاطب ها 

حساسیت ایجاد کنیم که هر حرفی را نپذیرند و نزنند. 

 مجلات رنگین کمانی
زمانی با یکی از بزرگان ملاقات داشــتم، فرمودند: یکی از 
کارهای واجب شما در کتاب های درسی این است که جلوی 
سست نویســی را بگیرید. سست ننویســند و غیرعلمی هم 
ننویسند. گفتم: آقا سست و غیرعلمی یعنی چه؟ گفت: غیرعلمی 
یعنی اینکه مستند و علمی نباشــد و سست هم یعنی ادبیات 
سخیف و نامناسب داشته باشد. مجلات هم از این قاعده مستثنا 

نیستند. در همة این ها باید هدف تربیتی را در نظر بگیریم. 
پیشنهادم این است که مجلات ما باید رنگین کمانی باشد. 
بایــد مجلاتی را بخواهیم و تدبیر کنیــم که برای همة ایران 
باشــند. یا اگر برای گروه هایی نمی توانیم مجله چاپ کنیم، 
باید ویژه نامه چاپ کنیم. سال پیش هم عرض کردم،  مجلات 
کمی تهرانی شده اند. هم تحریریه تان تهرانی است، هم فکرتان 
تهرانی است و هم مخاطب هایتان. کمی به بازی های بومی، به 
فرهنگ بومی و بــه موقعیت های منطقه ای توجه کنید؛ یک 
رنگین کمان باشــید. در کشور 30 استان داریم. حداقلش این 
است که شما در سال 30 ضمیمة ویژه نامة استان داشته باشید. 
اگر نمی توانید و سی تا زیاد است، پنج ضمیمة منطقه ای بدهید. 
برای مثال بگویید »رشــد نوجوان« یک ضمیمة شمال غرب 
دارد، »رشد جوان« یک ضمیمة مرکزی، »رشد کودک« یک 

ضمیمة جنوب شرق. خب اینکه می تواند باشد.
مــا این همه بازی هــا در کودکی داشــته ایم،  چرا اجازه 
نمی دهیم کودکان ما هم کودکی کنند؟! چرا مدام می خواهیم 
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یک نوع بازی و اســباب بازی یا رســانة شکل یافته را به آن ها 
تحمیل کنیم که این را بخرید، بپوشید، بنویسید یا بازی کنید؟! 
ما در کودکی در نوشابه ها را جمع می کردیم، گرد می کردیم 
و بازی می کردیم. الان چند نفــر از دختران دانش آموز ما در 
مدرسه لیِ لیِ بازی می کنند؟ چند نفر وسطی بازی می کنند؟ 
همه را خودمان تحریک کرده ایم که دنیا دنیای دیجیتال است 
و باید با فناوری های نوین آشــنا شویم.  همه را می بریم پای 
فناوری. الان در سال چند جشــنواره برگزار می کنیم؟ مدام 
می گویند: »فســت فود«. می توانیم چند غذای آســان زودپز 
خانگی را معرفی کنیم و بگوییم این ها هم غذای زودپز هستند. 
زمانی چیزی از دســت من رفت که خیلی تأســف می خورم. 
اگر آن روز عکس خانم گویا را می گرفتم امروز می توانســتم 
بگویم، استاد اول ریاضیات کشور خودش پوست پرتقال را خُرد 
می کند تا مربا بپزد. یعنی این هنر را هم دارد. ما الان چقدر به 

این کارها بها می دهیم؟ 

 وسعت در گسترة نگاه
وقتی می گویم هویت اسـلامی، ایرانی و انقلابی،  هویت های 
اقوام در این هویت ایرانی مسـتقر اسـت. باید هویت اقوام را هم 
ببینیـم. بگذاریـد گفت وگو و تعامـل هویت اقـوام، هویت بزرگ 
ایرانی را بسـازد. چرا ما این دیالوگ های پیوسـته و مسـتمری را 
کـه در زندگی هسـت انـکار می کنیم؟ اگر شـما در بـازار تره بار 
تهـران زبـان کُـردی بلد نباشـید کارتـان خوب پیش نمـی رود. 
مـن به واسـطة چند ماهی که در کردسـتان بـودم، وقتی تره بار 
مـی روم کـردی چاق سـلامتی می کنـم. بعـد می گوینـد از هـر 
کجـا کـه می خواهـی میـوه بـردار. این تعاملـی را که در کشـور 
هسـت، چرا می خواهیم نشـان ندهیم. ما دو سـال گفتیم شـما 

در مجـلات رشـد آمـوزش گویش ها یا زبان هـای اقـوام ایرانی را 
بـه صورت مجـازی طراحی کنیـد. ما نمی توانیم کتاب رسـمی 
بنویسـیم، اما آموزش مجازی که می توانیم بدهیم. چه اشـکالی 
دارد که یک سیستان وبلوچستانی بخواهد ترکی یاد بگیرد، یک 
کـرد بخواهـد بلوچی یـاد بگیرد و یک تبریـزی بخواهد گیلکی 
یـاد بگیـرد؟ بایـد بـه این هـا اهمیـت داد، همچنان کـه باید به 

تنوع رسـانه توجه کنیم.
یکــی از موضوعات آموزش وپــرورش که خیلی جدی به 
آن می پردازیــم، مهارت هــا و حرفه ای بودن معلمان اســت. 
به روش های نوین یاددهی و یادگیری و به آســیب هایی که 
دارند، و البته به آموزش های فنی وحرفه ای توجه کنید. آموزش 
فنی وحرفه ای ما الان نیازمند عطف توجه است. مباحث مجلة 
»رشد آموزش فنی وحرفه ای« کفایت نمی کند. بعد از فرمایش 
»اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال« حضرت آقا، به دو سه شمارة 
اخیر این مجله توجه  کردم و دیدم این جهت را ندارند. حداقل 
باید در این جهت باشــیم. به بنگاه های زودبازده، آموزش های 
کم هزینه، یک مهارت برای یک دانش آموز و چنین مســائلی 

باید توجه کنیم.
همة جشــنواره ها در دفتر آقای ناصــری متمرکزند. این 
جشنواره  ها باید مکمل هم باشند. لازم است جشنوارة عکس، 
فیلم، کتاب و تولید محتوا یکدیگر را تکمیل کنند. مجلات نیز 
در سیری خطی یکدیگر را تکمیل کنند. سیاست گذاری های 
مجلات رشــد کودک، نوآموز، دانش آموز، نوجوان و جوان در 
یک شبکه باید مکمل باشــد. مجلات رشد آموزش فیزیک، 
شیمی، زیست شناســی، جغرافیا، زبان و ادب فارسی، قرآن و 
معارف اسلامی هم مثل خود حوزه های یادگیری باید مکمل 
هم باشند. برای مثال، ما سه مجلة ریاضی داریم، این سه مجله 
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باید مکمل باشند. پیشنهادم این است که تصمیم گیری ها را 
مشارکت جویانه کنید. مثل مجلات علمی، یک هیئت تحریریة 
رســمی داشته باشید و از بین معلمان، اعضای مهمان هیئت 
تحریریه دعوت کنید. چه اشکالی دارد از پنج تا شش استان، 
مخصوصــاً از این انجمن های علمی معلمان، در یک شــمارة 

تحریریه مهمان داشته باشید؟

 تولید فرهنگی و توزیع فرهنگی
در حوزة توزیع مجلات شما پی بگیرید که نشر الکترونیکی 
هم در مورد کتاب های »انتشــارات مدرســه« و هم در مورد 
مجلات راه اندازی شود. البته با احتیاط قدم بردارید که منابع 
حیف نشوند و فرهنگ اســتفاده از نشریة الکترونیکی هم به 
وجود آید. نمی دانم شما این طور هستید یا فقط من این عیب 
را دارم، معمولاً این کارت های حافظه و لوح های فشرده که در 
جلسات و ســمینارها می دهند، در همان قابش می ماند و در 
دستگاه نمی گذاریم که ببینیم. فلش ها را معمولاً اگر کار داشته 
باشیم خودمان پر می کنیم. شاید اگر فرهنگ آن ایجاد شود 

بتوانیم از آن استفاده کنیم.
کاری کنیم ناشــران در توزیع تولیدات ما بیشــتر فعال 
شــوند. چگونه اش را نمی دانم، بلد نیستم، ولی شما هم فکری 
کنید. سال قبل و سال های قبل تر این جمله را گفته ام: »تولید 
فرهنگی مهم اســت، اما توزیع فرهنگی از آن مهم تر است.« 
بازار فرهنگ مصرفی مهم تر اســت. وگرنه شما ده هزار عنوان 
کتاب چاپ کنید، بگذارید در گوشة انبار بماند، مانند آن است 
کــه هنوز چاپ نکرده اید. اگر یک جلد کتاب چاپ کنید و به 
همة ملت ایران برسانید، کار فرهنگی بزرگی کرده اید. این بازار 

مصرفی مهم است. 

آقـای شـهابلو زمانی تحقیقی انجـام داده بـود در زمینة 
نقـش مجـلات رشـد در ارتقـای خوانـدن کـه دستشـان هم 
درد نکنـد. البتـه مطالبـی هـم داشـت کـه می گفتـم او مثل 
خودکشـی، بـه خودش چاقـو زده اسـت. این بحـث را جدی 
بگیریـد، با یـک پروژة تحقیقـی معلوم نمی شـود. با ملاحظة 
آن مطلبـی کـه دکتـر کریمـی در مـورد اصل نبـودن فاکتور 
مداخله گـر می گفتنـد، با ملاحظـة همان بحـث باید تحقیق 
شـود. مـا در مطالعـات »تیمـز« و »پرلـز« بـه چیزهایـی 
از ثمـرات آن در پول سـازی  امـا الان دیگـران  رسـیده ایم، 
بـرای خودشـان اسـتفاده می کننـد. مرکزیـت تیمـز و پرلـز 
اینجاسـت، امـا کتاب هایـش را فـلان و بهمان ناشـر به اسـم 
تیمـز و پرلـز چـاپ و بعـد هـم به مـدارس تحمیـل می کند. 
مـا در کاربسـت از مطالعـات تیمـز و پرلـز بهـره می گیریـم. 
یکـی از کاربسـت های آن مجلات اسـت،  یکی از کاربسـت ها 
تولیـدات خـود سـازمان اسـت. به اعتقـاد من بایـد این نقش 
معلـوم باشـد کـه مجـلات در این زمینـه چقدر سـهم دارند. 
منظـور از ایـن سـهم دارند هـم این نیسـت کـه می خواهیم 
جدول بنـدی کنیـم، بلکـه یعنـی بتوانیـم بـه همـة نیازهـا 
پاسـخ مناسـب حداقلـی بدهیم. مـن قائلم که شـما در گروه 
مجـلات رشـد، گروه هـای درسـی و همچنیـن در گروه هـای 
سـنی مخاطـب کتاب هـا و مجـلات طبقه بنـدی جدیـدی 
طراحـی کنیـد. بـرای مثـال آیا رشـد کـودک حتمـاً متعلق 
به دورة پیش دبسـتانی و پایة اول اسـت؟ رشـد نوآموز متعلق 
بـه پایه هـای دوم  و سـوم و رشـد دانش آمـوز متعلـق بـه 
پایه هـای چهـارم و پنجـم و ششـم اسـت؟ یعنـی آیـا این ها 
از لحـاظ سـنی مناسـبت دارنـد؟ همـان که قبـلًا می گفتیم 
گـروه سـنی »الـف«، »ب« و »ج«. آقـای شـاه آبادی را هم 
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دخالـت بدهیـد تا یـک کار مطالعاتی جدی کند 
کـه ایـن گروه هـای سـنی را چگونـه طبقه بندی 
کنیـم. اصـلًا آیا بایـد طبقه بندی سـنی کنیم یا 
طبقه بنـدی دیگـری بر اسـاس ویژگی های دیگر 

مخاطب هم میسـر اسـت؟

 زیبایی شناسی و سلیقة مخاطبان
یکی از بحث های دیگر موضوع زیبایی شناسی 
است. من به ریز مجلات وارد نمی شوم که نمونه 

ارائه کنم. نسبت به سال های قبل حتماً کارمان یک قدم جلو 
بوده اســت، اما هنوز در تصویرگری، صفحه آرایی، ترســیم، 
نقاشی، جلد و رنگ جا دارد که کار زیادی انجام بدهیم. بچه ها 
بهترین ها و عزیزترین ها هستند و باید بهترین کارهای مان را به 
آن ها اختصاص بدهیم. وقتی من بچه بودم، خیلی بدم می آمد 
که اگر ســینما می رویم یا سوار اتوبوس می شویم برایم بلیت 
نگیرند. از طفیلی بودن بدم می آمد. یقیناً دانش آموزان ما هم 

در آثار تولیدی از طفیلی بودن بدشان می آید. 
قدیــم در خانواده ها یا برخی مجامــع چنین بود که اول 
غــذای بزرگ ترها را می دادند و غذای بچه ها می ماند آخر کار. 
یا می گفتند ابتدا این طرف پرده را بدهید، آن طرف پرده که 
زن ها هســتند بعداً. الان هم در بسیاری از پذیرایی عروسی ها 
و یا در مســاجد این طور است که آقایان بیرون می آیند، ولی 
هنوز خانم ها پذیرایی نشده اند. البته تأخیر خروج خانم ها در 
مجالس عروسی مشکل دیگری هم دارد! ولی عمدتاً می گویند 
شهروند درجة دو حساب می شویم. بچه ها را شهروند درجة دو 
حساب نکنید. اصلًا بودن ما، مجلات، کتاب های درسی و غیره 

به وجود بچه هاست.

آقای ناصری می دانند، شما هم بدانید؛ در 
این ســال ها خیلی به من فشــار آمد که کاغذ 
کتاب های درسی را چنین و چنان کنید. شاید 
به لحاظ صرفه جویی حرف درستی می زدند که 
چرا کاغذ را این طوری می گیرید. بعضی ها هم با 
دید اقتصادی می گفتند که در هیچ کجای دنیا 
کتاب درســی یک بارمصرف نیست. در آمریکا 
کتاب ها را امسال می دهند، بعد پس می گیرند 
و برای ســال بعد از آن ها اســتفاده می کنند. 
از این حرف ها من زیاد شــنیده ام، ولی چــون عادت کرده ام 
می گویم: یک نســخه از آن کتاب های سه سال استفاده  شده 
در آمریکا را بیاورید که ببینیم چطور یک کتاب را ســه سال 
نگه می دارند. کتاب درســی، هند بوک، کتاب مرجع و همة 
این ها تعریف دارد. اصلًا یکی از نشــاط های مدرسه رفتن در 
مهرماه گرفتن کتاب های جدید است. مجله باید شیک باشد 
تا مخاطب دلش بخواهد آن را ورق بزند. من خودم که مجله 
و کتــاب می گیرم یک بار آن را از اول تا آخر ورق می زنم. این 
از بچگی با من است. بعد کمی علاقه مند می شوم، فهرست و 
منابعش را نگاه می کنم. وقتی که پسندیدم می خرم. اگر هم 
نپسندیدم با همان فهرست و منابع خداحافظی می کنم. چون 
مثلًا می فهمم حرفی را که منبع در سال 1980 یا 1365 زده 

است، خوانده ایم، شنیده ایم و تمام شده است.
سخنانم خیلی طولانی شد، شما ببخشید. بخشی هم مثل 
حــرف مادربزرگ ها و پدربزرگ ها قصه، نصیحت و گلایه بود. 
این را هم ببخشید؛ هر چند بعضی از شما از من پدربزرگ تر 

هستید. ان شاءالله که همیشه شاد و سربلند باشید.

مجله باید شیک باشد 
تا مخاطب دلش بخواهد 

آن را ورق بزند. من 
خودم که مجله و کتاب 
می گیرم، یک بار آن 
را از اول تا آخر ورق 

می زنم
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